
  

  
  
  
  
  
  

  مرگ و وحدت جمعي دوباره
  1برانيسلاو مالينوفسكي

  2سهيل سليميان: ترجمه

  كيدهچ
مـرگ و وحـدت     «اي از برانيسلاو مالينوفسكي بـا عنـوان           مقاله آنچه پپش رو داريم،   

 وي با عنوان جادو، علم و دين        كتاباست كه اين مقاله خود بخشي از        » 3رهجمعي دوبا 
                                                           

 مجار قرار – در شهر كراكوف در لهستان كنوني كه در آن زمان در امپراتوري اتريش       1884مالينوفسكي در سال     1
 بـه   1908وي در سال    . هاي كراكوف، لايپزيك و لندن ادامه داد        داشت، متولد شد و تحصيلات خود را در دانشگاه        

پـس از مطالعـه كتـاب       . درجه دكتراي رياضيات نائل آمد و بعد هم به مطالعه در زمينه شيمي و فيزيك پرداخـت                
شناسـي بـه      شناسي شد و علوم طبيعي را به وادي فراموشي سپرده و براي تحصيل انـسان                شاخه زرين شيفته انسان   

  . انگلستان رفت
شناسي بريتانيا تبديل  ه مشاركتي را كه بعدها به مشخصه انسان     شناسي موسوم به مشاهد     در جزاير تروبرايانت روش   

توان به  ترين آثار مالينوفسكي مي   از جمله مهم  . دانست  مالينوفسكي رويكرد خود را كاركردگرا مي     . شد، تدوين كرد  
هاي اقيانوس آرام غربي، جنايت و آداب و رسـوم در جامعـه وحـشي، ميـل جنـسي و فرونـشاني آن در                          آرگونت
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  . رود به شمار مي
مقاله حاضر بـه دو موضـوع كلـي          
مرگ و مراسـم پـس از آن اختـصاص          
دارد كه در بخش اول مالينوفـسكي بـه         

اي كـه     بحث مـرگ و نگـرش دوگانـه       
پـردازد و     نسبت به آن وجود دارد، مـي      
ــا ن وجــوه ســپس در ادامــه، ضــمن بي

اشتراك بين مراسم تدفين و سوگواري      
در جوامع مختلف، نتايج و كاركردهاي      
آن مراسم را مورد تجزيه و تحليل قرار        

  . دهد مي
  مرگ، وحدت جمعي، مالينوفسكي: ها كليد واژه

  مقدمه
شـود و از اهميـت        ترين مسئله زندگي در تمام مـذاهب محـسوب مـي              مرگ بحراني 

 نظـر     بر طبق  . راهيابي به جهان ديگر است      رگ در واقع وسيله   م. اي برخوردار است    ويژه
 القاي مذهبي ناشي از همين مسئله     اكثر مذاهب كهن، البته نه همه آنها، بخش عظيمي از           

بـشر  . باشد  طور كامل در مورد نظريات ارتدكسي هم صادق مي            به موضوعو اين   . است
ها و لذات دنيـوي،       مام دلبستگي مجبور است در زير سايه مرگ زندگي كند و با وجود ت           

. كنـد    مرگ به تعهد خود عمل مي       زندگي به واسطه  . ش، بيمناك باشد  از فرجام كار خوي   

                                                                                                                                        
(MacMillan; repr. Farden Ciy, Ny: Doubleday. 1955)  

 . به چاپ رسيده استمجدداًذيل كه در كتاب 
Roobben, Anonius CGM (2004 Deah, Mourning and Burial: New York, Blackwell 
publishing press  
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بـه  كنـون   مرگ و زندگي جاودان پس از آن، انكار نشدني اسـت و هميـشه از آغـاز تـا          
ه با توجـه بـه اينكـه مـرگ نقط ـ         . ترين حس بشري از آن ياد مي شود         كننده  نگران       عنوان

هاي عاطفي بشر نسبت به زندگي، در           ترين واكنش   مقابل زندگي است، پس حتماً پيچيده     
در اينجا رويدادها و تجربيات پياپي زندگي در        . نگرش او نسبت به مرگ هم وجود دارد       

 خلاصه شده است و اين مسئله به خـودي خـود باعـث تحريـك هيجـان و                    يك مسئله 
هاي اوليه بيشتر از  افه كرد كه طرز تفكر اكثر انسانبايد اض. شود طغيان مظاهر مذهبي مي 

كنيم شبيه نحوه نگرش ما نسبت به مسئله مرگ است، حتي بـسياري              چه كه ما فكر مي    آن
ترين   عمده: كنند كه شناسان اظهار مي    مردماغلب  . اند  تري نيز داشته    دهاز اوقات تفكر پيچي   

 دوگانه سـاخته و پرداختـه ذهـن    اين تفكر. دليل بقاي عمر، ترس از جسد و روح است        
 مركـزي تمـام اعتقـادات و         او بـه عنـوان هـسته      . شخصي غير از ويلهيم واندت نيـست      

با اين حال اين ادعا تنها به عنوان نيمي از حقيقـت            . تجربيات مذهبي شناخته شده است    
بـا توجـه    . شدت پيچيده و حتي متناقض هستند      عواطف، به .  نظر است  و نه تمام آن، مد    

، ابستگي عاطفي افراد، هنوز دو عامل عمده يعني عـشق بـه مـرده و تنفـر از جـسد                   به و 
. شـود  مانع از تعجيل در مراسم تدفين مي    ترس،    دهنده همچنين از بين رفتن عوامل تكان     

رسد كه اين مطلب در رفتار خودانگيخته و تشريفات مـذهبي مراسـم تـدفين                 به نظر مي  
 قبت از جسد، نحوه تدفين يا مراسم يادبود پـيش         براي مثال در مرا   . كاملاً مشخص است  

 اي آميختـه بـه عـشق مقـدس در افـراد مـشاهده               سپاري، هميشه ترس و دلهـره      از خاك 
زنـي در     اين افراد شامل خويشاوندان نزديك است؛ مادري در عزاي پسر، بيـوه           . شود  مي

ه هرگز  ولي اين ترس و دلهر .ودرزندي در غم از دست دادن والدين خ       سوگ شوهر يا ف   
  . شوند به صورت عوامل منفي به تنهايي يا حتي به صورت عامل برتر، ظاهر نمي

 بـا  ؛هاي مختلف تدفين در سراسر دنيا، نوعي تشابه قابل توجه وجـود دارد      در روش 
نزديك شدن مرگ فرد در حال احتضار، تمام خويشاوندان نزديك و گاه تمام افراد قبيله           

حـس  ، ايـن    بـه ايـن ترتيـب     . شـوند   ر بالين او جمع مي    به هر قيمتي كه شده است بر س       
. گـردد   شود به ديگر افراد قبيله هم منتقل مـي         شخصي كه فقط توسط اين فرد تجربه مي       

 ـ     . شـوند   معمولاً افراد به چند گروه تقسيم مي       ك جـسد و    بعـضي از خويـشاوندان، نزدي
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عواقـب آن آمـاده     الوقـوع و     ها خودشان را براي اتفاق قريـب       بعضي. گر آن هستند    نظاره
براي مثال،  . شايد بقيه هم ايفاي نقش در انجام مراسم مذهبي را به عهده گيرند            . كنند  مي

ايـستند و فقـط خويـشاوندان سـببي، آداب      يي از ملانزي، نزديكان، دور مـي  ها در بخش 
در حالي كه در بعضي از قبايل استراليا عكس اين قضيه هم            . آورند  مراسم را به جاي مي    

  . ده استديده ش
دهنـد،   شويند، سپس بـا زيـورآلات زينـت مـي          ميرد، بدن او را مي      وقتي شخصي مي  

نند و مرده را به حالت دست و پا بسته بـه خـاك           ك  ميبعضي اوقات هم منافذ بدن را پر        
ترين   گيرد و مهم    پس از طي اين مراحل، جسد در معرض ديد عموم قرار مي           . سپارند  مي

كساني كه شاهد مرگ و پيامد حاصـل از  . شود آغاز ميبخش كه همان سوگواري است،   
آن در بين قبايل بدوي هستند، همچنين كساني كه اين رويـدادها را بـا قبايـل نامتمـدن                   

هميشه در . شوند كنند، حتماً متوجه تشابه اساسي در روند كاري آنها مي ديگر مقايسه مي
اين حالـت  . ميز و سنتي داردبين بربرها، كم و بيش غم و اندوه و سوگواري حالت غلوآ           

 بـدني منتهـي       بـه صـدمه    در نهايـت  يابـد و      در بين آنها، از فردي به فرد ديگر انتقال مي         
البتـه ايـن    . نمونه اين صدمات، آسيب رساندن به بدن و كندن موي سـر اسـت             . شود مي

اعمـال متـداول ديگـر،      . گيـرد   اعمال در حضور مردم و به دنبال شيون و زاري انجام مي           
 مل رنگ كردن بدن به شكل سياه و سفيد، تراشيدن يا اصلاً نتراشيدن موها و پوشيدن               شا

  . هاي عجيب و پاره پاره است لباس
داري انجام    معمولاً سوگواري افراد در اطراف جسد، بدون هرگونه دلهره و خويشتن          

خيلـي  . شود كه مورد توجه همگـان اسـت        گيرد و نوعي وظيفه مقدس محسوب مي       مي
 و نـوازش و تكـريم       گيـرد   اي قـرار مـي       بدن مرده بر روي زانوهاي فرد نشـسته        اوقات،

رود، خطرناك و     اين عمل به همان اندازه كه آداب و رسوم مذهبي به شمار مي            . شود مي
شود و    عهده شخصي گذاشته مي     اي است كه به      ولي به هر حال وظيفه     ،انگيز است   نفرت

دتي، جسد بايد درون قبر بسته يا باز قـرار گيـرد،            بعد از م  . بايد تمام و كمال انجام شود     
 يـا   زمـين باشـد   تواند در غار، سكو، درختان تو خالي يا مكـاني دور، بـر روي                 يعني مي 

شايد انجـام ايـن آداب و       .  گيرد راينكه سوزانده يا درون قايق در مسير آب رودخانه قرا         
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هنمون كند؛ يكي حفظ بدن  متناقض كار، ر    ترين بخش، يعني دو جنبه      رسوم ما را به مهم    
نخورده و ديگـري تمايـل بـه از     يا اجزايي از بدن شخص مرده به صورت سالم و دست          

حالت كلي اين تمايلات، موميـايي كـردن و سـوزاندن    . بين بردن و نابود كردن آن است   
اي ديگر    موميايي كردن و سوزاندن اجساد يا انجام هر عمليات ميان مرحله          . اجساد است 

 بر حسب تصادف انجام شود و به عنوان عـادت در بـين جوامـع رواج داشـته                   كه صرفاً 
م چنين سنتي به انجا. كن استمماي كه معرف آن باشد، غير       تاريخچهباشد، بدون وجود    

. دهـد    نگرش بازماندگان، دوستان و دوستداران فرد متوفي را نشان مي            طور آشكار نحوه  
دليـل  اين دنياست و ترس و تنفرشان به         شده در     آرزوي تمام آنها حضور شخص فوت     

  . شود  وقوع مرگ، كاملاً احساس مي اسطهنبود او به و
 1خـواري   همنـوع توجه در اين نحوة نگرشِ دوگانـه،          يكي از انواع افراطي و جالب     

خواري، سنتي است كه در آن افراد به خـاطر خويـشاونددوستي، گوشـت                همنوع. است
گيرد و معمولاً به      ين كار در نهايت تنفر و ترس انجام مي        ا. خورند  هم مي  بدن مرده را با   

تـرين احـساسات يعنـي     ولي در عـين حـال، عميـق   . شود حالت تهوع شديدي منجر مي   
در واقع اين عمـل در     . شود  تكريم، عشق و مهرورزي به مرده از سوي افراد احساس مي          

هـا    ه به اينكه سفيدپوست   با توج . آيد   مقدسي به شمار مي      نو وظيفه   هاي گينه   بين ملانزي 
اند، ولي باز هم اين عمـل بـه طـور               مجازات سختي را براي انجام اين كار درنظر گرفته        

. ماليدن گوشت مرده به بدن، در اسـتراليا و پايواسـيا رايـج اسـت              . شود  پنهاني انجام مي  
در تمـام ايـن آداب و رسـوم         . شايد اين عمل هم يكي از انواع اين آداب و رسوم باشد           

چـون  . ها، مورد علاقه و توجه افراد بوده است         ذهبي، بستن جسد و شكستن استخوان     م
گيرد، نجـس   وقتي بدن شخصي كه اجراي مراسم را به عهده دارد با بدن مرده تماس مي 

شود، پس بايد بدن خود را بشويد و آثار ناپاكي را كاملاً برطرف كند، سپس                 و ناپاك مي  
كنـد تـا       وجود اين، آداب مراسم تدفين، بشر را مجبور مي         با. مراسم تطهير را انجام دهد    

 وابـستگي،   كنـد تـا در عرصـه    همچنـين بـه او كمـك مـي    . بر نفرت و ترسش غلبه كند 
                                                           

1. cannibalism 
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شـايد جالـب    . خويشاونددوستي و اعتقاد به بقاي روح و زندگي جاودان، پيـروز باشـد            
. كنـيم  مذهبي صـحبت    هاي رسمي يك فرقه ترين آئين  يكي از مهم باشد در اينجا درباره 

. تحليل اين موضوع، نقش نيروهاي عاطفي مستقيم اسـت         ترين مسئله در    به نظر من مهم   
تـرين و     آنهـا اساسـي   . آينـد   اين نيروها از طريق تماس و برخورد با مرده به وجـود مـي             

سـزايي    عملكرد افراد زنده نقش به      ترين نيروهايي هستند كه در تعيين رفتار و نحوه          قوي
 اعتقاد به روح و زندگي دوباره در جهاني ديگر، باوري دروني است كـه بـا ايـن                   .دارند
 آن،   بخشي كه به واسطه   . گرديم   برمي در اينجا به مسئلة همزادگرايي    . ا مرتبط است  نيروه

ح و منـشأ روانـي       رو  دهنده  ماده اصلي تشكيل  . مذاهب بدوي را مورد بررسي قرار داديم      
  اين اعتقاد چيست؟

ترسد، احتمالاً ترس از مرگ، حس غريزي پنهـاني           شدت از مرگ مي     به ويانسان بد 
او قادر نيست مرگ را به عنوان پايان كار         . است كه در بين انسان و حيوان مشترك است        

اعتقاد به روح و زندگي  . درك كند و از رو به رو شدن با عقيده فناي كامل بيمناك است             
 اين اعتقادات را كشف كرده و   1آمده و تايلور   چنين تجربياتي به وجود     معنوي، به واسطه  
كند تا با قبول زندگي معنوي پس         درك اين عقيده به انسان كمك مي      . توضيح داده است  

اي نظيـر     با اين حال هميشه احساسات دوگانه و پيچيـده        . از مرگ، به تسلي خاطر برسد     
 از مـرگ هـم      پس بـاور زنـدگي پـس      . اند   با مرگ وجود داشته    روياروييبيم و اميد در     

 اميـدواري و     ناشي از   در لواي آرامش  . شدن اين احساسات شود     تواند باعث كمرنگ    نمي
 در مـورد خويــشتن،  بـويژه اشـتياق فـراوان بـراي جـاودانگي، سـختي بــاور بـه مـرگ        

 درك شـواهد خـارجي همچـون تجزيـه        . كند  هاي شديد و متضادي را ايجاد مي        نگراني
هـر   شود كه انسان بـه لحـاظ فطـري در           ، باعث مي  شدن بدن مرده و از بين رفتن جسم         

 در   رفتن بيناز   شدن و   و نگراني پنهاني از نابود     برد، ترس   مرحله از تمدن كه به سر مي      
عماي زندگي و مـرگ،     مذهب، با توجه به نقش نيروهاي عاطفي و م        . خود احساس كند  

ين سـنتي، داشـتن   ، مذهب در مورد انتخاب آي ـمثالبراي  . ورها ريشه دارد  در خيلي از با   
                                                           

1.taylor  
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  ه زندگيادام ي روح از جسم وه مرگ، اعتقاد به جاودانگي و جداي    ديدگاه مثبت نسبت ب   
هـاي گونـاگوني بـه منظـور          ينمراسم و آي ـ  . كند  قش اساسي ايفا مي    ن ،در حيات اخروي  

  . هاستروشود كه خود دليل درستي اين با ميسلي خاطر از دست رفتگان برگزار ت
نـوعي اصـل     الهام عاطفي عميق است تـا         گي، بيشتر نتيجه   جاودان  اعتقاد به  ،بنابراين

. رود هـاي مـذهب بـه شـمار مـي       اعتقاد بشر به زندگي ابدي، از موهبـت      .فلسفه قديمي 
اين . كند   بهترين راه پيشنهادي را انتخاب مي      دهد،   با قضاوت درستي كه انجام مي      مذهب

اعتقاد بـه  . گيرد  از نابودي انجام مي  اميد به زندگي جاودان و ترس       انتخاب بين دو مقوله   
 ماهيت روح واقعـي بـوده و از احـساس           است و از اعتقاد به جاودانگي     برخاسته  ارواح  

چيـزي  بنابراين، اين ماهيت واقعي     . پاك و ميل به زندگي جاودان سرچشمه گرفته است        
نسان در  مذهب، مانع از تسليم شدن ا     . دنيست كه بشر در رويا و خيال خود به آن بپرداز          

شود و در انجام اين كار، رويا، توهم و خيال را بـه طـور كامـل                   برابر مرگ و نابودي مي    
هاي عاطفي    ترين لايه   در عميق   گرايي،   روح  مركز اصلي فلسفه  . دهد  ي قرار مي  مورد بررس 

ر كـه اعتقـاد بـه       وط ـ   همـان  ،بنـابراين . وجود بشر، يعني عشق به زنـدگي، نهفتـه اسـت          
نظر گرفت،  توان به عنوان روح ايمان در        ابدي در جهان ديگر را مي      جاودانگي و زندگي  

، عملـي مـذهبي بـه    نـوعي الگـو   توان به عنوان   مراسم سوگواري پس از مرگ را هم مي       
 توضيحات مربوط به آداب مراسم سوگواري بايـد بـه ايـن نكتـه                امهدر اد . حساب آورد 

ن و دفـن و سـوگواري، بيـانگر    مهم اشاره كرد كه سرخوردگي ناشي از انجام مراسم كف       
تمام اين اعمال انجام شـده در تأييـد         . احساس نااميدي و درماندگي در تمام قبيله است       

، يـك  هـا  واكـنش  بروز ايـن  در واقع آنها به واسطه. شود م ميشان انجا   احساسات طبيعي 
آورند كه باعث برانگيخته شدن دو چنـدان احـساسات            رويداد اجتماعي را به وجود مي     

اجـراي    برخورد بـا مـرده و       ري و تظاهر به گريه كردن و نحوه       سوگوا. شود   افراد مي  در
توجهي  اهميت قابل  ميان بدويان از ارزش وشود كه در   مراسم نوعي وظيفه محسوب مي    

  . برخوردار است
اين وظيفه چيست؟ برگزاري آئين و رسوم اوليـه مثـل تقـديس خـوراك و قربـاني                  

.  گروهـي و اسـتفاده از نيـروي فـراوان روي آورد             تأمين آتيه ، باعث شد تا بشر به       كردن
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 انتخـابي او نـسبت بـه         ِ انسان را دربـاره علاقـه          بخش  ت نگرش عملي و رضاي    1توتميسم
  عملكـرد بيولـوژيكي    ديـدگاه اگـر ايـن عقيـده از        . دهد  پيرامونش مورد بررسي قرار مي    

ابه هم بايـد از طريـق ايـن        مش  ونهالبته چند نم   .مذهب در نظر گرفته شود، درست است      
  .داب و رسوم اجرا شودآ

 هيچ اهميتي  ها در قبايل بدوي، مرگ افراد اعم از زن و مرد،  آدم توجه به تعداد كم با
 اگـر مـرده، شـخص       بويژه. شوند   متأثر مي  شدت  به آشنايان و دوستان نزديك      تنها. ندارد

 تمام اين وقايع رونـد طبيعـي        .كنند  مهمي باشد، به طرز ناخوشايندي اندامش را قطع مي        
تغييراتـي از قبيـل      .سـازد    و اصول اخلاقي جامعه را متزلزل مـي        كند  ميزندگي را مختل    

وستا و از بين بـردن      نياوردن در برابر ترس و وحشت، تنها گذاشتن جسد، فرار از ر             تاب
قبيله و  پاشي  و شود، فر    وجود دارد و اگر زمينه براي چنين تغييراتي فراهم         متعلقات مرده 

 زيادي به توضـيح      اينها مواردي هستند كه ما علاقه     تمام  . اصول اوليه تمدن حتمي است    
ميان برداشتن جسد     بدوي، بيشتر از     افراد در جامعه   مغ  و  هم ،بنابراين.  داريم  آنها  درباره

با به كارگيري قسمتي از نيروهـاي عميـق صـيانت نفـس كـه               . استشخص فوت شده    
ن ت البته به وقوع پيوس ـ    ،افتد  انسجام و وحدت گروهي به مخاطره مي      ،  هستندغريزي هم   

طور كلي فرهنگ جامعه هـم بـستگي       چنين اتفاقي به آداب و رسوم، نظم و ترتيب و به          
  واردمهلكـي كـه مـرگ بـر او         انسان بـدوي هميـشه در برابـر ضـربه         بنابراين اگر   . دارد
 و ديگـر تمـدني      رود  ميعه از بين    آورد، تسليم شود، آداب و رسوم مربوط به آن جام           مي

  . ماند باقي نمي
حـاد  ديس و ارزيابي مجموعه تغييرات، ات   تق  پيشتر متوجه شديم كه مذهب به واسطه      

وظيفـه را در قبـال كـل قبيلـه هـم            مذهب دقيقاً همـين     . دارد  ارزاني مي  رواني را به بشر   
دن مرده و محـل دفـن او         با ب  ،دار اجراي مراسم هستند     افراد زنده كه عهده   . عهده دارد بر

 اعتقـاد بـه   ،و در تمـام مـذاهب   تماس دارند، اين كار تأثيراتي را به دنبال خواهد داشت       
ب و بد ناشي از آن و انجام اعمـال مـذهبي بـر روي نيروهـايي از                  وارواح و تأثيرات خ   
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ايـن نيروهـا، نيروهـاي گريـز از         . قبيل ترس، نااميدي و تضعيف روحيه اثر متقابل دارد        
تـرين منـابع       روحيه از قوي   در زمان فروپاشي وحدت جمعي و تضعيف        هستند و  مركز

  .شوند  دوباره محسوب ميعيِوحدت جم
 منفي و مخالف  واكنش، مذهب، پيروزي فرهنگ و رسوم را بردر مجموع بايد گفت

  .  ناچيز باشدواكنش هرچند كه اين ،كند غريزه تضمين مي




